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عمق زيبايي هاي داستان عاشوراي امام حسین )ع( و امتداد 
آن که به پايمردی بانوی نامور تاريخ عاشورا، زينب )ع(، ماندگار 
شــد، حکم می کند که فرصت ورود به میدان اين خاطره را با 
عمیق ترين احساس های آکنده از حرمت و ادب و کرامت آزين 
ببنديم. خاطره ای که اگر روح آن را لمس کنیم، زيبايی آفرين 
اســت و اين ظرفیت را دارد که در اين زمانۀ آشوب و تفرقه، 
اسباب وحدت میان مسلمانان و همه کسانی باشد که به آزادگی 

و عدالت می انديشند. 
اين نوشــته کوتاه می خواهد با اشــاره به گوشه هايی از 
صحنه ها و معانی بلند عاشــورا، يادآوری کنــد که در نحوۀ 
بزرگداشت اين خاطره و مراسم مربوط به آن، نگاه داشتن ادب 

مقام خاندان پیامبر )ص( شرط اول است. 
ارادتمندان امام حســین)ع( توجه دارنــد که وجه غالب 
معنوی حماســۀ عاشــورا درد و اندوه نیســت، بلکه عزت و 
سرفرازي و قدرت و زيبايي و معنويت است. ماجراي کربلا دو 
رو دارد. يك طرف، مجموعه اي است از زشتي ها و پستي ها 
و نامردمي هاي اندوه آفرين و جانکاه؛ و روي ديگرآن تابلوي 
رنگارنگ و خیره کننده اي است از زيبايي هاي غرور آفرين و 

بهجت زاي دروني. 
به دلايل تاريخي و اجتماعي بسیار، در مجالسي که به نام 
امام حسین برگزار مي شود، متأسفانه معمولاً بیشتر به شرح و 
بسط عاطفي روي اول ســکه مي پردازيم و بر آن اشك اندوه 
مي باريم، اما چشم و دلمان را به اشك شوقي و برق غروري از 
زيبايي ها و شکوه عاشورا و نقش آفريني خیال انگیز قهرمانان 
صحنــه کربلا میهمان نمي کنیم و توجه نداريم که »ســلام بر 
حســین« مفهوماً مقدّم بر »لعنت بر يزيد« است.  اين »سلام بر 
حســین« اســت که »لعنت بر يزيد« را ترجمه مي کند و به آن 
معني مي دهد. لرزيدن دل و ريختن اشــك شــوق در نگاه به 
عظمت و زيبائي رفتار امام، البته زيباتر و گیراتر و سازنده تر از  

گريۀ برآمده از ظلم و پستي يزيد است.  
شايد براي بعضي از ذاکران شــريف و محترم اباعبدالله، 
تحريك عواطف از راه توجه دادن به پستي ها و دد منشي هاي 
يزيديان ســهل الوصول تر است تا تکان دادن عمق انديشه ها 
و قلــب ها از راه توجه دادن به بزرگي هاي عزت آفرين امام و 
ياران او.  البته گريه بر ســوز زخم تیر و سنان میسرتر است تا 
خیره ماندن در عظمت و آرامش يك »نفس مطمئنه« که در روح 

ياران و خاندان او نیز دمیده شده است. 
غالباً عواطف ما به وصف تلخيِ و سوزشِ يك کامِ تشنه 
حساس تر است تا به تصور شیريني يك روح سیراب؛ و کمي 
تعداد ياران در میانه انبوه چشم پرکنِ دشمنان بیشتر به چشم مي 
آيد تا ديده سیر و جان دلیر و زهره شیر حسین و ياران وفادار 
او )ع(. وگرنه، زبان حال آن سالار شهیدان را جز اين نمی گفتیم 

و نمی شنیديم که:
ديده سیر است مرا، جان دلیر است مرا 

زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم
گفت که: »با بال و پري، من پر و بالت ندهم«

در هوس بال و پرش بي پر و پرکنده شدم
تابش جان يافت دلم، وا شد و بشکافت دلم 

اطلس نو بافت دلم، دشمن اين ژنده شدم
همچان کــه در عبارتي از زيارت عاشــورا می خوانیم، 
بني امیه و آل زياد و آل مروان، آن پســتي ها و زشتي ها را به 

يکديگر تبريك مي گفتند و باطن کور و پلید آنان زيبايي ها و 
عظمت روح امام و ياران او را نمي ديد. اما دوستداران اباعبدالله 
قرنهاســت که با نگاه به آن بزرگي ها از داشــتن چنان امام و 
مقتدائي به خــود مي بالند و پروريده شــدن چنین نمونه اي 
در سلســله اعتقادي خود را مبارك مي شمارند و به او توسل 

مي جويند و او را سالار شهیدان مي نامند. 
 بنا به نقل مورخان مورد اعتماد، يزيديان پیکر مبارك امام 
را به زير ســم اسبان کوبیدند و در عصر عاشورا خیمه هاي او 
را آتش زدند و سپس اين بي شرمي ها و وحشي گري ها را به 
هم تبريك مي گفتند. تجسم اين صحنه ها البته به دل ارادتمندان 
امام آتش مي زند، اما مي بايد آتشي را هم که در شب عاشورا 
از محبت و معرفت حق در دل امام و خاندان و ياران او فروزان 
بود و از خیام او شعله به آسمان مي کشید شناخت و گرمي و 
نور و هدايت او را ديد و آموخت و آموزش داد، که آتش طور 
بود و نويد وعده ديداري که آرزوي جانهاي تشنه اي است که 

از منطق ملامتگران بیکار بسیار دورند:
شب تار است و ره وادي ايمن در پیش

آتش طور کجا وعده ديدار کجاست
هر سر موي مرا با تو هزاران کار است 

ما کجائیم و ملامتگر بیکار کجاست
آتشي که مبارکي از آن زبانه مي کشد که: »ان بورك من في 
النار و من حولها« ،  مبارك باد هر که در اين آتش است و هرکه 
پیرامون آن اســت. پس در عاشــورا دو آتش بود که هر دو را 
مي بايد ديد. يکي در دل مردان خدا که روشني و گرمي بود و 

ديگري در دست يزيديان که دوني بود و بي شرمي. 
کار مردان روشني و گرمي است

کار دونان حیله و بي شرمي است
از زيبايي هاي صحنه عاشــورا و ايســتادگي و شهامت 
خاندان امام پس از عاشورا، ظرافت هاي مفهومي و اخلاقي آن 
اســت.  تأکید بر مفهوم  »آزادگي« از محورهاي حرکت امام از 
آغاز تا پايان است.  و »بزرگواري« رنگي است که امام بر جاي 

جاي اين صحنه پرشکوه پاشیده است. 
ظرف مجالس ياد امام بهترين فرصت اســت براي گفتن 
و شــنیدن در کرامت نفس و اخلاق و اخلاص و مفاهیمي که 
توجه به آنان روحمان را در اين زمســتان به بهار مي کشــاند. 
بهاري معطر از شــخصیت مردي که در سخت ترين شرايطي 
که براي انساني مي تواند پیش بیايد، همچنان صداي کرامت و 

نداي آزادگي از بندبند وجود او بر مي خاست.
 بر اساس نقل مورخان،  دشمنان امام در عصر تاسوعا به 
جنگ آغاز کردند و امام برادر خود عباس را فرســتاد تا شبي 
را مهلت بخواهد. مشــهور آن است که دلیل اين مهلت طلبي، 
تدارك فرصتي شــبانه براي راز و نیاز بــا خداوند بود. اما در 
روايت مورخ بزرگ عالم اسلام، محمدبن جرير طبري و انشاي 
زيباي فارســي ابوعلي بلعمي از آن روايت که در حدود 1100 
سال پیش در دربار سامانیان تحرير شده است، نکته اي در بیان 
نیت واقعي امام از مهلت خواهي آمده اســت که عمیقاً تکان 

دهنده است:
»پس حسین اين مردمان را يکان يکان که به نصرت او آمده 
بودند، بنشــاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه 
کرد و گفت آنچه بر شــما بود کرديد و من شما را نه به حرب 
آوردم، اکنون حرب پیش آمد و من از جان خويش نومید گشتم 

و شما را از بیعت خويش بحل کردم. شما بازگرديد و برويد و 
مرا امشــب زمان خواستن بکار نبود، از بهر شما خواستم تا هر 

که خواهد رفتن، برود.«
امام مي خواست با اســتفاده از تاريکي شب، امکان يك 
تصمیم آزاد و دور از هرگونه تحمیل پنهاني را در اختیار آناني 
که به رهائي از معرکه مي انديشیدند بگذارد. در تاريخ طبري و 
هم در انشاي ابوعلي بلعمي بر اساس اين تاريخ - که نويسندهء 
هر دو سني هستند - قطعاتي از صحبت هاي امام با ياران خود 
را در آن شــب آورده اســت که از زيباترين نقش هاي صحنه 
عاشوراست که نشان مي دهد که در آن شرايط ملتهب، در شبي 
که فردايي و فرداشــبي چنان ســخت و جانکاه را براي امام و 
خاندان او در پي دارد، توجه اين مرد کوه غیرت تا کجا و تا کجا، 
و با چه ظرافتي، به زدودن رنگ هرگونه تحمیل از اين صحنه 
رنگارنگ معطوف اســت. حتی فضاي تحمیلِ نرم و پنهان را 
برهم می زند؛ هرچند که آن تحمیل رو به راهِ آزادگی داشته باشد 
و طبیعتِ شرايط، آن را در لفاف عرف مقبول پیچیده و آراسته 
باشــد. اين ظرف و ظرافت های اخلاقي است که عمل امام را 
فاخر مي کند و وسعت میدان شجاعت روحي او را می نماياند. 

قاف تا قاف پرُ از پرَِ سیمرغ.  
چــه خیال انگیز اســت نگاه بــه زندگي مــردي که در 
سخت ترين شرايطي که طاقت کوه را در هم مي شکند،  قامت 
مردانه چاك چاك خود را به سختي به پاي مي دارد تا دشمنان 
خود را در وراي دين به آزادگي دعوت کند و از حنجرِ خشك 
و مجروحِ خود فرياد بزند که: »اگر دين و پرواي روز واپســین 
نداريد، در دنیاي خود آزاده باشــید.«  فرياد کردن اين منطق از 
آن ناي تشنه و خشك، حرف ساده اي نیست. باد نیست. آتش 

است. و چه دارد آن که اين آتش ندارد؟
آتش است اين بانگ ناي و نیست باد

هر که اين آتش ندارد نیست باد
کدام مجالی آزادگی انگیزتر از توسل و احترام به شخصیتي 
است که در توصیف سرداري که در ابتدا راه را بر او بسته و او 
را متوقف و محاصره و تهديد به جنگ کرده و سپس به سوي 
او بازگشته و به شهادت رسیده، از میان دهها نکته ممکن، بازهم 
به مفهوم آزادگي باز مي گردد و مي گويد: »تو آزاده اي، همان 
گونه که مادرت تو را نامیده بود«؟  تأملی درس آموز در محضر 
خاطره پیشــوايي که به ما آموخت که سختي مي تواند قرينِ 
ايمان باشــد، اما ذلت نه. به ما آموخت که ترجیح دارد  بوسه 
گاه پیامبر را به تیغ ســپرد تا به ذلت يوغ دونان و نامردمان.  و 
چه حالي ســتودنی تر از حال آزاده اي کــه از آزادگي با همه 
رنج هايش راضي است، و از تسلیم به دوني و حقارت، با همه 

وسوسه هايش بیزار.
از غنیمت هاي نگاه آموزشي به حرکت امام، فراهم آمدن 
امکان توجه ملموس تر به آن دســته از تعالیم ديني است که به 
جهت ظرافت و حساســیت مفاهیم مندرج در آن، در معرض 
کــج فهمي و تحريف معنوي قرار دارند، و اين بد فهمي ها در 

طول تاريخ اسباب خسارت هاي بزرگ شده است.
بزرگداشت خاطرۀ شهادت چنین شخصیتي طبیعتاً ادب 
خاص خود را دارد. ادب آن است که اشك ما در سوگ حسین، 
اشك ادب و گريه تعظیم باشد. مرثیه سرايي ما مي بايد حامل 
روح ادب به استان مردي باشد که به پذيرش ذلت مطلقاً هیهات 
گفت. ادب نیســت اگر بیان خاطرۀ عاشورای امام را در قالب 
الفــاظ و عبارات و لحن هاي زاري آلود و زبونانه اي درآوريم 
که شايسته روح بلند او نیست، بلکه زبان حال روحهاي زبون 
و سینه هاي تنگ اســت. ما در تاريخ ادب خود مرثیه سرايان 
اديب و مخلص اباعبدالله کم نداشته ايم که اشعار متین و بلند 

در رثاي او ساخته اند. 
چرا از اين گنجینه هاي متین و وزين بهره نبريم و صرفاً به 
نیت تحريك سطحي احساسات عزاداران، نادانسته حرمت مقام 
خاندان رسول خدا را ،  در صورت و در محتوي، در بیان خود 
نگاه نداريم.  من از مقام امام خجالت مي کشم که مثالهايي در 
اين خصوص بیاورم و بیش از اين مطلب را باز کنم. به ويژه که 

عمیقا باور دارم که ايرانیان اهل ادب اند.
از خدا جوئیم توفیق ادب

بي ادب محروم ماند از لطف رب
اگر اين ادب رعايت شود و آن توجه و ظرافت متقابل که 
پیش از اين بدان اشاره کرديم در میان آيد، مطمئناً بهرۀ شايانی 
از خجستگی ياد عاشــورای امام خواهیم برد. اگر صحنه هاي 
آخرين سحر امام و ياران او را تجسم کنیم و قدر آن شب قدر او 
را دريابیم و اگر فرخندگي و خجستگي توسل به اين روحهاي 
بزرگ را در منظومۀ اعتقادي و عاطفي خود بازشناسیم، آن وقت 
تفألي دروني با حافظ - که ديوان او را در طاقچۀ خانه هايمان 

اغلب در کنار قرآن جای می دهیم به ما خواهد گفت:
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

دكتراحمد جلاليادب سوگ عاشورا


